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   22ص   جزء کدام نوع از اعراض هستند؟ ،استقامت و انحنا -1
 کم  (أ

   کیف مخصوص به کم متصل   ( ب
 کیف مخصوص به کم منفصل   ( ج
 کیف استعدادی (د

 

 24ص   دهد؟چه چیزی به معلول می  ،علت -2
 ماهیت   (أ

 صیرورت   ( ب
 وجود   ( ج
 اتصاف ماهیت به وجود  (د

 

 28ص   کند، از کدام نوع است؟ای که در خود ایجاد میفاعلیت انسان نسبت به صور خیالی -3
 فاعل بالقصد  (أ

 فاعل بالتجلی   ( ب
  بالرضافاعل   ( ج
 فاعل بالعنایه  (د

 

 32ص    دهد؟بنا به نظر مشهور حکیمان قبل از ملاصدرا، حرکت در کدام مقولات رخ می -4
 این، کیف، کم، وضع (أ

 کم، کیف، متی، این   ( ب
 کم، کیف، وضع، متی   ( ج
 کم، کیف، این، اضافه   (د

 

   44ص   کدام گزینه صفات فعلیه خداوند است؟ -5
 علم به ذات    ،حیات  ،احیاء (أ

 قدرت  ،  احیاء  ،حیات ( ب
 قدرت    ،خلق ،علم به نفس ( ج
 خلق  ،رزق  ،احیاء (د

 

 45ص   درباره صفات حقیقی واجب تعالی، کدام گزینه است؟  حکمادیدگاه منسوب به   -6
 زائد بر ذات و لازم آن هستند و به سبب قدیم بودن ذات واجب، واجب هستند.   (أ

 عین ذات متعالی واجب هستند و هر یک عین دیگری است.  ( ب
 زائد بر ذات هستند ولی حادثند.   ( ج
 معنای اتصاف ذات واجب به این صفات آن است که افعال او مانند افعال دارنده آنها است.  (د

 

 

 شن اسه یا نام 
 به حروف نمره      نمره به عدد  اول ح مصح 

   

 شن اسه یا نام 
 به حروف نمره      نمره به عدد  دوم ح مصح 

   

  12/24022 کد امتحان:
  1403/ 23/03 :آزمون تاريخ
  ( 3) فلسفه :عنوان
  الحکمه   هيمنتخب بدا :کتاب

 کتاب اني المعقولات العشر تا پا  یاز ف : محدوده

 ندارد  حذفیات: 
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 26ص  قاعده »الواحد لا یصدر عنه الا الواحد« را اثبات کنید. -7
: باید بین علت ومعلول سخخنخیت ذاتی با خخد که بین هر کدام از این دو این سخخنخیت نبا خخد و ایر نه جای  بود هر  ی ی علت برای هر  پاسخخ 

وجود جهات    دیآیمکثیره متباینه صادر  ود لازم   معالیل  ،علت واحد پس ایر از . ی ی با خد و هچننین هر  ی ی معلول برای هر  ی ی  ود
 کثیره در علت درعین اینکه جهت واحده دارد و این محال است.

 

ی و بالتسخیر را تعریف کرده و برای هر یک مثال بزنید -8
ّ
 29و   28  ص. فاعل بالتجل

دهد و آن علم تفصخیلی سخابق عین علم اجچالی او به ذات   انجام می: فاعل بالتجلی فاعلی اسخت که با علم تفصخیلی قبلی به کار، آن را پاسخ 
نچره( فاعل بالتسخخیر فاعلی اسخت که فعل  از    25/0نچره( مانند نفس مجرد انسخان مبدأ برای جچیع آثار و کچالات  اسخت.    75/0با خد  می

با خند،  نین فاعلی در فعل  هر دو به آن فاعل مسختند میآن جهت که به او نسخبت داده  خود که او را فاعل دیگری اسخت که آن فاعل با فعل  
 نچره(  25/0نچره( مانند قوای حیوانی که مسخر نفس آدمی است.    75/0خودش مسخّر است.  

 

 

    34ص   حرکت جوهری را اثبات کنید. -9
نوعیه اسخخت که در موضخخو     یهاصخخورتطبایع و   ،علت این اعراض متغیّر  ،دهدیمحرکت و تحول روی  ،: برهان اول: در برخی اعراضپاسخخ 

 اعراض منطبع است و علت پدیده متغیر باید خود  متغیر با د زیرا سبب قریب حرکت خود امری تدریجی است.
از  خوون وجودی روی دهد ناخانه  برهان دوم: اعراض از مراتب وجود جوهرند و وجودی مسختقل ازآنها ندارند بنابراین هر یونه تغییری در یکی 

 تغییر ذاتی آن موجود است در نتیجه حرکت در اعراض جلوه ای ازحرکت در جوهر آن اعراض است.
 

 

 36ص   برهان بر وجود زمان در حرکت را بنویسید. -10
زیرا وجود فعلی هر     خخوندینچد هد قابل انقسخخام هسخختند واج ای فرضخخی این حوادد بایکدیگر جچع  : حوادثی که حرکت در انها روی میپاسخخ 
هم قابل انقسخام به قطعات دیگراسخت که امتنا  اجتچا  در وجود بین آنها   هاقطعهمتوقف بر زوال قطعه پی  ازآن اسخت و هر یک از این   ،قطعه

که غیر از حرکت است زیرا حرکت مبهم است     ودیمر و متصل بر اجسام متحر ک عارض یک کچیت غیر قا  دهدیمبرقرار است که این ناان 
 ولی زمان متعین است.

 

 

ق العلم به اعنی حضوره عند   -11
ّ
با توجه به عبارت »العلم بالتغیّر غیر تغیّر العلم، و المتغیّر ثابت فی تغیّره، لا متغیّر؛ و تعل

العالم من حیث ثباته لا تغیّره و الّا لم یکن حاضررا فلم یکن العلم حضرور شریء لشری هلا خلف« توضرید دهید چ ونه  
 42ص  علم جزئی نیست؟   تغیّر در علم جزئی، موجب مادی بودن

یوییم علم به تغیّر  : در علم ج ئی، ما علم به تغیّر داریم نه اینکه علم ما متغیّر با خخد تا لازمه آن مادی بودن علم ج ئی با خخد و اینکه میپاسخخ 
ییرد یعنی از جهت ثباته  او تعلق میداریم متغیّر ما نی  از این جهت که متغیر اسخت ثابت اسخت نه متغیر، و علم ما به متغیر نی  از هچین جهت به 

فی تغیّره؛ لذا معنای علم که حضخور  خیء برای  خیء دیگر  اسخت حاصخل اسخت و الّا ایر جنبه ثابت او مشحده ناخود حضخوری نیسخت و ایر  
  ود.حضور نبا د علم حاصل نچی

 

 

 43ص وحدانیت واجب تعالی را اثبات کنید. ،از راه قاعده »صرف الوجود« -12
 : مقدمه اول: وجود واجب تعالی وجودی صرف است  ماهیت ندارد پس فقط وجود است و صرف الوجود است(.پاس 

 صرف الایء قابل تثنیه و تکرار نیست و دومی برای آن قابل فرض نیست.  : مقدمه دوم
 با د.پس وجود واجب تعالی قابل تثنیه و تکرار نیست و دومی برای آن قابل فرض نچی

 

 

 44ص   د.یسیآن را بنو پاسخرده، کر  ی« را تقر یت واجب تعالیمونه بر »وحدانکشبهه ابن  -13
مختلفان به تچام الچاهیة( موجود با خند . ومفهوم واجب الوجود از   ،دو هویت بسخیط : ا خکال:  را جائ  نبا خد دو واجب الوجود بالذات  پاسخ 

 .هر دو منت    ود
با این ا خکال اثبات ماهیت برای   -2  (امکان ندارد انت ا  مفهوم واحد از مصخادیق مختلف بچا هی مختلف جای  نیسخت    -1: به ا خکال  پاسخ 

 (با دیمیک پاس  کافی    .  با دیمیت  وجودش  و آن محال است  ون ماهیت ندا ته و ماه   ودیمواجب الوجود  
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